
 
 
 
 

بررسي تحولات تاريخي کرمان از ورود مسلمانان تا 
 )ع(پايان خلافت حضرت علي 

: چکيده

رويارويي اعراب مسلمان وسپاه ساساني در واقعة ذي قار بود كه به شكست ايرانيان 
اين حادثه مقدمه اي براي جنگهاي قادسيه، جلولاء، نهاوند وشكست نهايي . انجاميد

.  امپراطوري ساساني از مسلمانان وورود اسلام به نقاط مختلف ايران شد
با شكست ساسانيان و فرار يزدگرد از مسير كرمان به خراسان، مسلمانان در تعقيب 

وي و نيز براي فتح كامل ايران، در زمان خلافت عمر و عثمان، سرزمين كرمان را فتح 
توسط عبداالله عتبان وسهيل بن عدي ) هـ23(ابتدا اين منطقه، در زمان خليفه عمر. كردند

به علت سركشي وشورش مردم كرمان،  ) هـ31(سپس در زمان خليفه عثمان. فتح شد
خصوصاً زرتشتيان، مجاشع بن مسعود سلمي از سوي عبد االله بن عامر مأمور فتح دوباره 

بعد از ورود اعراب مسلمان به كرمان وتثبيت قدرتشان از دامنه نفوذ زرتشتيان . كرمان شد
بدين گونه زرتشتيان مجبور به پرداخت جزيه به . وآيينهاي ديگر در كرمان كاسته شد

، زيادبن ابيه از سوي ايشان )ع(همچنين در زمان خلافت حضرت علي . مسلمانان شدند
.  حاكم كرمان شد

، مقاومت،   فتح كرمان، اعراب مسلمان، ساسانيان، زرتشتيان:کليد واژه ها
.  مهاجرت
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مقدمه 

بعد . جامعه ي ايرانِ عصر ساساني در اواخر اين دوره دچار التهاب و آشفتگي شد 
اختلاف و كشمكشهاي داخلي در خانوادة سلطنتي  ) م 628(از كشته شدن خسرو پرويز 

هر گاه يكي از شاهزادگان به حكومت مي رسيد، ديري نمي گذشت كه ديگري . راه يافت
در مدت پنج سال، يازده تن به حكومت رسيدند تا اين كه در سال . جاي او را مي گرفت 

در اين ايام، اوضاع ايران بسيار آشفته و .  م يزدگرد سوم حكومت را در دست گرفت 632
هرج و مرج و بي نظمي در همة امور بيداد . پايه هاي سلطنت دچار تزلزل شد . پريشان بود

ضعف و فساد گسترده اي كه در بين طبقه حاكم ايجاد شده بود، نتايج شومش . مي كرد
نابرابريهاي اجتماعي، سختگيري هاي بيش از حد . دامان مردم عادي را نيزگرفته بود 

سبب نارضايتي عمومي مردم ازدستگاه حكومت . . . موبدان نسبت به پيروان ساير اديان و 
مي شد، به طوري كه دولت ساساني در برابر آشفتگيها و مشكلات، از پشتوانه مردمي 

.  برخوردار نبود 
در همين زمان بر قدرت مسلمانان درعربستان افزوده مي شد و انديشة توحيدي 

اسلام و شعار برادري و عدالت آنها از مرزهاي حجاز عبور مي كرد و بر دلها مي نشست و 
 . براي جامعه طبقاتي ساساني نويد بخش اميد بود

 ـ 632/هـ13ـ11(، در اواخر خلافت خليفه اول، ابوبكر )ص(بعد از رحلت پيامبر 
جنگ اعراب مسلمان با ساسانيان شروع شد و در تمام دوران خلافت خليفة دوم،  ) م 634
در اين ايام بخش عمده اي از ايران به . ادامه داشت  ) م 643ـ634/  هـ 23 ـ13(عمر 

از مهمترين . دست فاتحان مسلمان گشوده وسرانجام به حكومت ساسانيان پايان داده شد
عواملي كه جداي از اسباب ضعف داخلي، موجب شد مردم ايران به اسلام روي آورند، 

ماهيت احكام و پيامهاي الهي، مسئله مساوات اجتماعي، ساده زيستي و بي آلايشي 
در واقع اوضاع سياسي ومذهبي ايران، در آن روزگار به گونه اي بود كه . مسلمانان بود 

زماني كه اسلام تجلي برادري و . مردم براي يك تحول و دگرگوني عميق آماده بودند 
برابري اقشار جامعه را به مردم معرفي كرد، اين دين را برتر از آيين نياكان خويش يافتند و 
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حضور اسلام وپذيرش آن از سوي مناطق مختلف . با شور و گرمي به آيين تازه گرويدند
ايران متفاوت بود، كه دراين مقاله به بررسي چگونگي پذيرش اسلام توسط مردم كرمان و 

پرداخته  )ع(تحولات تاريخي اين منطقه از ورود مسلمانان تا پايان خلافت حضرت علي
.  مي شود
 

  ورود مسلمانان به ايران 

مانع آشنايي ايرانيان با اسلام  )ص(برخورد مغرورانه خسروپرويز با فرستادة پيامبر 
نگرديد، بلكه قبل از رويارويي اعراب مسلمان با سپاه ساساني، گروههايي از مردم ايران با 

به غير از سلمان فارسي، ايرانيان ديگري بودند كه در غزوات . اسلام آشنايي داشتند 
ايمان آوردن ايرانيان مقيم يمن، عمان و بحرين سبب آشنايي . مسلمانان شركت مي كردند

مهمترين رويارويي اعراب مسلمان و ايرانيان در واقعه . 1بيشتر مردم ايران با اسلام گرديد
در اين واقعه اعرابي كه مشغول تاخت و تاز و غارت مرزهاي ايران بودند، به . ذي قار بود 

يك دستة هزار نفري از سواران ايراني برخوردند و جنگي بين دو طرف در گرفت كه دو 
اين واقعه نقطه عطفي در تاريخ . سردار ايراني به قتل رسيدند و ايرانيان شكست خوردند

اگر چه اين درگيري، كوچك و . 2عرب و پيش در آمدي بر فتوحات مسلمانان در ايران بود
اهميت چنداني براي سپاه ساساني نداشت، اما براي اعرابي كه امپراطوري ساساني را 

تسخير ناپذير و برتر از روم شرقي مي دانستند و از عظمت پادشاهان ايران و شهرتي كه در 
اعراب پس از اين پيروزي در  . 3سركوبي مردم جهان داشتند، بيمناك بودند، بسيار مهم بود

يافتند كه ايران اين زمان، دچار آشفتگي هاي خاص سياسي و اجتماعي است و غلبه يافتن 
اين واقعه و اوضاع آشفته ايران و انگيزه هاي . بر آنها، براي اعراب امري ممكن است 

 . ديني، سياسي و اقتصادي اعراب سبب حمله آنان به ايران شد 

. در زمان خلافت ابوبكر حملات پراكنده اي به نواحي مرزي ايران صورت گرفت
 م روي داد، از مهمترين جنگهاي مسلمانان با سپاه 635/  هـ 14جنگ قادسيه كه در سال 
مورخان تعداد سپاهيان ايران را صد و بيست هزار سوار و سي . ساساني به شمار مي رفت
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هزار پياده با عدت، آلات، سلاح، شوكت بي نهايت و تعداد لشكريان مسلمان را بين نه تا 
در اين جنگ به رغم برتري تعداد و  . 4ده هزار و برخي تا چهل هزار مرد جنگي نوشته اند

اين شكست كه زمينة آن از . تجهيزات سپاه ساساني، مسلمانان به پيروزي دست يافتند 
. سالها بيش فراهم آمده بود، سقوط حكومت ساساني و پيروزي مسلمانان را به ارمغان آورد
مقاومتهاي سرداران ساساني هم نتوانست مانع حملات نيروهايي شود كه پيروزي يا مرگ 

را فلاح و رستگاري مي دانستند و از كشته شدن نمي هراسيدند بلكه به استقبال آن مي 
پيروزي در قادسيه روحية مسلمانان را دو چندان كرد و سپاهيان و يزدگرد را آن . رفتند

.  چنان نا اميد ساخت كه شاه ساساني آهنگ گريز كرد
بعد ازنبرد قادسيه چهار هزار سرباز ديلمي در قادسيه خود را تسليم مسلمانان كردند 

و حتي . و ايمان آوردند و در مدائن، جلولاء و موصل، سعد بن ابي وقاص را ياري كردند 
م در ناحيه جلولاء جنگ سختي 637/  هـ 16در سال . با مسلمانان در كوفه سكني گزيدند

بين مسلمانان و سپاهيان ساساني در گرفت كه نتيجة آن پيروزي ديگري براي سپاهيان 
م روي داد، پيروزي قطعي 642/ هـ21جنگ سرنوشت ساز نهاوند كه در سال . 5اسلام بود

در واقع پيروزي در . 6را نصيب مسلمانان كرد كه از آن به عنوان فتح الفتوح نام برده اند
نهاوند نه تنها موجب سقوط نهايي قدرت ساساني گرديد، بلكه اين پيروزي اعراب، دوران 
ايران باستان را نيز به پايان برد و سبب متواري شدن پادشاه ايران به نقاط مختلف كشور از 

.  7جمله كرمان شد
 

فتح كرمان توسط مسلمانان 

زماني كه عمار ياسر و ديگر مهاجران مسلمان به كوفه آمدند، به آنان خبر رسيد كه 
سپاه ايران در محلي به نام نهاوند جمع شده اند واز نقاط مختلف كشور به آنان نيروي 

از ري، سمنان، دامغان و مضافات آن بيست هزار نفر، از همدان و : كمكي رسيده است
سپاهان ده هزار نفر، از قم و كاشان بيست هزار نفر، از پارس و كرمان چهل هزارنفر و از 

عمار ياسر نيز نامه اي براي عمر فرستاد . آذربايگان نيزسي هزار نفر در نهاوند جمع شده اند
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واو را از حضور و تعداد مردم نواحي مختلف ايران كه مردم كرمان هم جزئي از آنها بود 
 .  8ند، آگاه كرد

زماني كه نامه به عمر رسيد وي بسيار عصباني شد و براي مشورت با اصحاب به 
رفت وسر انجام با اعزام نيروهاي كمكي و وقوع رخداد نهاوند،  )ص(مسجد رسول خدا 

با توجه به نامه عمار، به خوبي نقش كرمان و مردم . 9پيروزي نهايي از آنِ مسلمانان گرديد
شركت مردم كرمان در جنگ نهاوند مي . آن در مخالفت با مسلمانان مشخص مي گردد

.  توانست مقدمه اي براي سر سختي آنان در مقابل سپاه اعراب و پذيرش دين جديد باشد 
با پيروزي قطعي مسلمانان عرب بر سپاه ساساني، مسلمانان در پي يزدگرد سوم به 

اصفهان، ري، گرگان، طبرستان، آذربايجان، . تصرف قلمروي ساساني همت گماشتند 
 به طور كلي 10. خراسان، استخر، فسا و دارا بگرد را فتح نمودند تا به كرمان رسيدند

تصرف و تسلط اعراب مسلمان بر ايران اثرات پايدار و همه جانبه اي را به جاي نهاد و 
.  فصل جديدي را در تاريخ مرز و بوم اين ديار گشود 

در آغاز فتوحات اسلامي دومهاجر نشين بصره و كوفه كه در سرزمين سواد توسط 
اعراب شكل گرفته بودند، همچون پايگاهي براي حمله به ايران و مركزي براي حكومت بر 

تمام سرزمينهاي جنوبي و شرقي ايران مانند فارس، . مناطق متصرفي، به كار گرفته مي شد 
كرمان، سيستان و خراسان توسط كارگزاري بصره و تمام سرزمينهاي غربي و مركزي ايران 

همچنين كوفه و بصره . هم توسط كارگزاري كوفه وتحت نظر حكومت آنان قرار داشت 
:  ابن بلخي مي گويد 11. مركز ماليات اين مناطق به شمار مي رفتند

اما چون اسلام ظاهر گشت و پارس گرفتند آنرا از « 
مضافات عراق گردانيدند به حكم آنك لشكر اسلام چون بيامدند 

يكي كوفه و ديگري بصره و از اين هر دو : مقام بدو جاي كردند 
جاي ظهور كردند و جهان گرفتند آن ولايت را بنام اين شهر باز 

خواندند كي لشكر اسلام از آنجا بيامدند و بگرفتند  )شهريار(
چنانك لشكر كوفه قهستان و اعمال اصفهان و ري تا دامغان و 
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گويند در » ماه الكوفه« طبرستان بگشادند و آن ولايتها را جمله 
قباله چنين نويسند و لشكر بصره و بحرين و عمان و تيز و مكران 

و كرمان و پارس و خوزستان و ديگر اعمال و ديار عرب كي 
گويند و در » ماه البصره « متصل آنست بگرفتند و آن ولايتها را 

مقاله ها چنين نويسند و پارس از مضافات بصره است به حكم 
آنكه لشكر بصره گشادند و آنرا ماه البصره گويند و در قباله ها 

 12» . چنين نويسند

م 638/ هـ 17فتح كرمان پس از فتح فارس روي داد و ابوموسي اشعري كه از سال 
 وي 13. توسط عمر حكمران بصره شده بود، ربيع بن زياد را مأمور فتح كرمان نمود

سيرجان را كه در آن زمان حاكم نشين كرمان بود، تصرف كرد و سپس بم و اندرغار را با 
اما مردم آن جا بعد از مدتي پيمان شكني كردند وسر به شورش برداشتند . صلح فتح نمود 

از طرف ديگر در همان زمان عثمان . ودوباره مجاشع بن مسعود سلمي آن جا را فتح كرد
بن العاصي حكمران بحرين به كرمان حمله نمود و مرزبان كرمان را با همراهانش در جزيرة 

اما پيداست كه سرزمين كرمان در اين مدت به دست اعراب 14. اَبر كاوان به قتل رساند
مردم  ) م65 0/ هـ 29 (نيفتاد، به طوري كه بعد از فرار يزدگرد سوم از اصفهان به كرمان

 15. اين منطقه مطيع و فرمانبردار او بودند

وقتي كه عبداالله بن عبداالله بن عتبان و ابوموسي اشعري، اصفهان را فتح نمودند، 
 م به 644/هـ23عمر در سال . 16وارد جي اصفهان شدند و خبر فتح را براي عمر نوشتند 

دستور داد به سوي كرمان حركت نمايد و به  17 )عبيداالله بن حسان= (عبداالله بن عتبان 
عبداالله همراه با . سهيل بن عدي كه در آن ايام سرگرم جنگ با كرمانيان بود، ملحق شود 

مردم كرمان در 18. ابوموسي به طرف كرمان حركت كرد و به سهيل بن عدي ملحق شد 
 سپس از مردم 19. برابر سپاه مسلمانان قرار گرفتند و آرايش سراسري رزمي به خود گرفتند

كه بلوچ بودند، كمك خواستند ولي آنها از كمك خودداري نمودند و  )قفص(قفس 
سرانجام در جنگي كه بين اعراب مسلمان و سپاه كرمان روي داد، مردم كرمان شكست 
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نُسير بن عمرو عجلي مرزبان . خوردند و به هنگام هزيمت، مسلمانان راه را بر آنان بستند 
 20. كرمان كشته شد وبقيه كرمانيان راه جيرفت را در پيش گرفتند و وارد جيرفت شدند

مسلمانان نيز در پي آنان هرچهارپايي از شتر و گوسفند در مسير خود مي يافتند به عنوان 
 21. غنيمت گرفته و خمس آن را براي خليفه مي فرستادند 

حنبل بن ابي جريره كه قاضي قهستان بود، در مورد فتح كرمان به نقل از مرزبان 
قهستان گويد كه فتح كرمان در ايام خلافت عمر به دست عبداالله بن بديل بن ورقا خزاعي 

 22. انجام گرفت 

ابوموسي و همراهانش بعد از فتح فارس و كرمان، غنايم را جمع آوري نمودند و 
به دستور ابوموسي، خمس آنهارا همراه با نامه اي بدين مضمون كه اجازة پيشروي به سوي 

زماني كه فتح نامة فارس و كرمان و خمس . خراسان را مي خواستند، براي عمرفرستادند
غنايم به عمر رسيد بسيار خوشحال شد، اما در جواب نامه به ابوموسي، مانع از پيشروي 

چراكه خراسان راولايتي پر از فتنه، شر، كينه، حيله و نفاق مي . مسلمانان به خراسان شد
 23. دانست

 م از سوي جنوب تا حدود 644/هـ 23عبداالله بن عتبان و سهيل بن عدي در سال 
نرماشير و جيرفت پيشروي كردند، اما بعد از فوت عمر در همان سال، نواحي مختلف 

يزدگرد سوم و . ايران كه به تصرف سپاه مسلمانان در آمده بودند، سر به شورش برداشتند 
اقامت وي در برخي مناطق، روزنه اميدي براي مردم ايران و عاملي براي قيام آنان در مقابل 

قسمتي از كرمان در زمان . اعراب محسوب مي شد، كرمان نيز از اين قاعده مستثني نبود 
عمر توسط سپاه مسلمانان فتح شد، اما تمام ناحيه كرمان در زمان عثمان به تصرف كامل 

در حقيقت دورة عثمان، دورة تثبيت فتوحات مسلمانان بود و علت . مسلمانان در آمد 
اختلاف و نظرات متفاوت، در مورد فتح شهرهاي مختلف و خصوصاً كرمان كه برخي فتح 

.  آن را به دورة عمر و بعضي ديگر در زمان عثمان مي دانند، همين مسئله مي باشد 
ابوموسي اشعري در زمان خلافت عثمان حاكم بصره بود و به قصد جنگ با مردم 

شهر آمد و اكراد با سپاه بيرون آمد و در حالي كه مردم را پياده به جنگ مي برد، بارو بنه ي 
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مردم اعتراض كردند و از او نزد . خويش را بر چهل شتر گذاشته بود و از قصر بيرون آمد 
 م ابوموسي 65/هـ29عثمان در سال . عثمان شكايت كردند و خواستند تا او را عزل كند 

را عزل كرد و عبداالله بن عامربن كريزبن ربيعه بن حبيب بن عبدشمس را كه پسر دايي 
وي در مدت حاكميتش، حكومت كرمان را به . خودش بود، به حكومت بصره نشاند 

 24. عبدالرحمان بن عبيس و عمران بن حصين سپرد 

م عبداالله بن عامر را به خراسان فرستاد، عبداالله قبل از 651/  هـ 31عثمان در سال 
رفتن به خراسان به بصره رفت و از آن جا رهسپار فارس شد و مجاشع بن مسعود سلمي 

 و در آن جا سپاهيان 25مجاشع به بيمند رفت . را در جستجوي يزدگرد روانه كرمان كرد 
زماني كه ابن عامرقصد خراسان را داشت، مدتي . 26وي به علت برف و سرما كشته شدند

و روستاهايي از كرمان را فتح نمود، سپس به طرف خراسان حركت 27در سيرجان اردو زد
در اين زمان گرسنگي و قحطي سختي در كرمان پيش آمد، به طوري كه يك قرص . 28كرد

ابن عامر بعد از چند روز توقف به سوي خراسان شتافت و مجاشع . 29نان به يك دينار بود
را با هزار سوار در كرمان باقي گذاشت، زيرا مردم كرمان پيمان خود را شكسته و سر به 

مجاشع، بيمند را با جنگ فتح كرد و به مردمش امان داد و در آن  . 30طغيان برداشته بودند
سپس به سيرجان كه تختگاه كرمان بود . جا كاخي ساخت كه به كاخ مجاشع معروف شد 

چند روز در آن جا توقف نمود و با جنگ و زور آن جا را فتح كردو حاكمي . روي آورد 
در زمان عمر، . بسياري از مردم سيرجان از آن جا كوچ كردند . براي آن جا انتخاب نمود 

بم و انَدرغار توسط ربيع بن زياد فتح شده بود ولي مردم آنجا سر به شورش برداشتند و دو 
وي به سوي جيرفت حركت كرد و آن جا . مرتبه در زمان عثمان و توسط مجاشع فتح شد 

را نيز با جنگ گرفت، آن گاه به قفص رفت، گروهي از پارسيان كه از محل خود كوچ كرده 
. بودند در هرمز جمع شدند و به مقابله با مجاشع پرداختند و سرانجام شكست خوردند 

بعد از فتح كامل كرمان تعداد زيادي از مردم كرمان فرار كردند و راه دريا را در پيش 
زمينها و خانه هايشان به . گرفتند و تعدادي به مكران و تعدادي ديگر به سيستان رفتند 
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دست اعراب افتاد و به نوسازي آنها پرداختند و در جاهايي كاريزهايي حفر نمودند و از در 
:  يعقوبي معتقد است . 31آمد آن ده يك پرداختند

كرمان را عبدالرحمان بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس فتح نمود و بر دو ميليون « 
 32». درهم و دو هزار غلام و كنيز با شاه آن صلح كرد و اين امر در خلافت عثمان روي داد

زماني كه سپاه مسلمانان، سيرجان را تصرف كردند براي تثبيت حكومت خود، در 
و تاريخ آن با  )شيرجان (اين محل به ضرب سكه پرداختند كه اسم پادشاه و محل ضرب 

بالاي طوق دور سكه نيز با حروف كوفي . حروف پهلوي روي آنها حك شده است 
ضرب سكه در سيرجان نشان . 33عباراتي چون بسم االله، ربي، الله و محمد نوشته شده است

از اهميت زياد اين منطقه به هنگام فتح كرمان مي باشد و در حقيقت سيرجان مركز و حاكم 
.  نشين كرمان به شمار مي آمد

شهر رفسنجان از جمله مناطقي دركرمان بودكه فتح آن، براي مسلمانان مشكلاتي 
مردم منطقه رودان در سده « :ايجاد كرد، چنان كه در كتاب مزارات كرمان آمده است 

ا ز اين رو جمعي از تابعين و بزرگان و غازيان به اين 34»نخستين اسلامي مشرك بودند 
از آن جا كه پيشرفت اسلام بسيار آرام صورت مي . منطقه آمده و به تبليغ اسلام پرداختند 

گرفت، پايداري و مقاومت مردم بومي بر آئين خود گاهي از تحمل داعيان خارج بود و 
در نتيجه ي اين درگيريها، عده اي از داعيان و . سبب درگيريهايي در اين منطقه مي شد 

وجود چندين مقبره از تابعين و امامزاده ها . مبلغين اسلامي بر سر اين هدف جان باختند 
 35. در نواحي مختلف منطقه از شواهد و قرائن اين واقعيت تاريخي سرچشمه مي گيرد 

 
واکنش دينی مردم کرمان در مقابل مسلمانان 

هم زمان با ظهور اسلام در قلمرو ساسانيان دينهاي مسيحي، يهودي، زرتشتي، 
با ورود اسلام به ايران نه تنها از قدرت آيين . مزدكي، مانوي و بودايي رواج داشت 

زرتشت ـ كه دين رسمي ساسانيان به شمار مي رفت ـ كاسته شد، بلكه دامنة نفوذ آيينهاي 
آن چنان كه پس از دو سه قرن بعد از ورود اسلام به ايران، . ديگر نيز محدود گرديد 
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آيينهاي مانوي و مزدكي ريشه كن شدند و قدرت مسيحيت، يهوديت و زرتشتي روز به 
با اين حال تا قرن چهارم هجري برخي از آيينهاي قديم از جمله . روز كاهش يافت 

زرتشتي، مسيحي، و حتي بودايي در ايران پيرواني داشتند و آتشكده ها و كليساها بر پا 
بودو پيروان اديان الهي به شرط پرداخت جزيه مي توانستد بر دين خود باقي بماننديا چنان 

.  كه مايل بودند، اسلام بياورند 
به هنگام ورود اعراب مسلمان به كرمان، مردم اين منطقه مسيحي، نصراني واكثريت 

كرمان به دليل نزديكي به فارس كه پايگاه دين . بر آئين زرتشتي و تابع ايالت فارس بودند
زرتشتي به شمار مي رفت و از قداست ديني برخوردار بود، تا مدتها بر آئين نياكان خود 

پس از فتح كرمان توسط سپاهيان عمر، عده اي از مردم كرمان مسلمان شدند و . پايبند بود
چنانچه ذكر شد، . بقيه بر دين اجدادي خود باقي ماندند و مجبور به پرداخت جزيه شدند 

بعد از فوت عمر مردم فارس و كرمان از پرداخت جزيه خودداري كردند و اين خبر به 
به هنگام . خليفه سپاهي را به فرماندهي عبداالله ابن عامر به كرمان فرستاد . عثمان رسيد 

ورودابن عامر به كرمان، زرتشتيان بدون هيچ درگيري جزيه و ماليات خود را پرداختند واز 
آن جا كه احتمال دوباره نقض عهد زرتشتيان كرمان وجود داشت، عبداالله بن عامر، مجاشع 

در اين . بن مسعود سلمي را حاكم كرمان قرار داد و سپس به سوي خراسان حركت كرد
.  زمان تمام منطقه كرمان به تصرف مسلمانان در آمد

بعد از فتح كامل كرمان توسط مسلمانان، بسياري از زرتشتيان اين منطقه ترجيح 
دادند كه محل زندگي خود را ترك نمايند تا مجبور به همزيستي با تازه واردان نشوند، 

. 36برخي به دهكده هايي در سيستان، بعضي به مكران و عده اي ديگر به خراسان رفتند
گروهي ديگر از زرتشتيان كه از مكنتي برخوردار و در دين خود مصمم بودند، سوار بر 

كشتي و راه پر مخاطره دريا را در پيش گرفتند و آوارگي از ديار و سرزمين را بر پذيرش 
در » ديو«يا » ديب«سلطه عرب و دين جديد ترجيح دادند و سرانجام در شهر بندري 

به طور كلي زرتشتيان چند مرتبه به طور متناوب به هند . 37هندوستان مستقر شدند
آن دسته از زرتشتياني كه در كرمان باقي ماندند به كوهستانها از جمله . 38مهاجرت كردند
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كوهستان بارز پناه بردند و در آن جا آداب ورسوم ايراني و عقايد زرتشتي را تا مدتهاي 
بعد از خارج شدن . مديدي حفظ نمودند، ولي بايد به مسلمانان خراج مي پرداختند

زرتشتيان از كرمان، سربازان و اهالي مسلمان و خانواده هاي آنها به شهرهاي كم جمعيت 
نقل مكان كردند، خانه ها و زمينها را تصاحب كردند و به زراعت در زمين ها و احداث 

.  39قناتهايي پرداختند
تا ايام بني اميه كسي برايشان غالب : اصطخري در مورد زرتشتيان بارز مي نويسد 

بقاياي دخمه ها و مقبره هاي بسيار زياد . 41و در زمان بني عباس مسلمان شدند 40نشد
زرتشتيان در دامنه كوههاي بارز، پشته ها و بلنديهاي پايين دهنه گمركان، دهنه بيد تا غيك 
و گرم سالار رضا، اطراف اسفندقه تا موردان، صوغان و همچنين در دامنه كوهها و زمينهاي 

بر اثر . مرتفع غرب شهر كنوني جيرفت ديده مي شودكه معروف به قبرستان گبرهاست
كاوش افراد محلي اشياء گرانبهايي مانند؛ ابزار آلات جنگي و زيورآلات زنانه از دخمه ها و 

مقبره هاي بي شماري به دست آمده كه گواهي بر زيادي جمعيت قبل و بعد از اولين 
 42. سالهاي تسلط اعراب بر نواحي جلگه اي جيرفت مي باشد

به طور كلي زرتشتيان نسبت به حمله مسلمانان احساسات تندي داشتند، اما 
زرتشتياني كه در نقاطي زندگي مي كردند كه . واكنشهاي آنها در نقاط مختلف متفاوت بود

جنگ در آنجا كوتاه مدت بود و امور بعدي موجب برقراري رابطه متقابل مي شد، احتمال 
اما افرادي كه در معرض خونريزي فراوان و پريشاني قرار . داشت به همكاري بپردازند

مسلمانان نيز به نوبه خود در . داشتند، نسبت به جنگ و خصومت واكنش نشان مي داد ند
اين واكنشها در . مقابل رفتاري كه با آنان روبرو مي شدند، عكس العمل نشان مي دادند

مناطق مختلف متفاوت بود ؛ هماهنگي نسبي در ايالت آذربايجان، عراق، خوزستان و 
جنگهاي متناوب كه در جبال، فارس، كرمان و خراسان روي داد و . سيستان وجود داشت

كه  لازم به ذكر است. 43ستيز دائمي كه در امتداد كرانه ي خزر و ماوراء النهر جريان داشت
تا قرنها پس از ظهور اسلام گروههاي زرتشتي در نقاط مختلف ايران خصوصاً كرمان دوام 

 44. آوردند
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مسلمانان براي تثبيت اسلام به بناي مساجد در نقاط مختلف خصوصاً نواحي 
زرتشتي نشين فارس و كرمان پرداختند، به طوري كه نخستين مسجد توسط منصورالدين 

 مساجد جامع اغلب محصول سلسله عباسي و 45. ساخته شد» نرماشير«بن جردين در 
سلسله هاي بعدي، يعني زماني بود كه اسلام در سرزمين هاي ايران به سرعت انتشار مي 

تبديل شدن عبادت گروهي در مسجد به عبادت هاي توده اي در مسجد جامع، . يافت
مرحله مهمي را در افزايش اعضاء، اقتدار و منابع مالي در هر اجتماع مسلمان شهري 

.  46مشخص مي كرد 
 

 )ع(اوضاع کرمان در زمان خلافت حضرت علي 

. پس ازجنگ نهروان طغيانهاي عديده اي در منطقه عراق، بصره و فارس ظهور كرد
خوارج كه امكان بروز فعاليت در ناحيه عراق را نداشتند، به سوي نواحي شرقي تر متواري 

نظامي -  هجري منطقه فارس، كانون التهابات سياسي38بدين ترتيب بعد از سالهاي . شدند
از جمله . خوارج از يك سو و شرارت هاي امويان، به ويژه تحر كات سپاه معاويه گرديد

.  47مي توان به سركوبي شورش عبد االله بن عمرو بن حضرمي، فرستاده معاويه اشاره كرد
به زمامداري ولايات  )ع(، از سوي علي 48 هجري زياد بن ابيه38پس از سال 

به اين سبب كه پس ازسركوبي غائله ابن حضرمي، مردم اين . فارس و كرمان انتخاب شد
دچار پراكندگي شدند و به طمع افتاد ند كه از  )ع(منا طق در برابر خلافت حضرت علي 

اين آزمندي موجب شد تا . پرداخت خراج، اجتناب ورزندو عاملان خويش را بيرون نمايند
دست به اقدامات نسنجيده اي بزنند، سپس سهل بن حنيف را از حكومت فارس بيرون و 

نسبت به انتخاب يك  )ع(در اين هنگام حضرت علي . از پرداخت خراج خودداري كردند
در اين مشورت زياد بن ابيه . والي قدرتمند بر فارس و كرمان با مردم به مشورت پرداخت

 )ع(به عنوان مردي با كياست و اهل سياست و تدبير به آن حضرت معرفي گرديد و علي 
ابن اثير در مورد شورش مردم فارس و كرمان . 49او را به ولايتداري فارس و كرمان برگزيد

: مي نويسد 
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انگيزة اين كار چنان بود كه چون ابن حضرمي كشته شد « 
و مردمان دربارة فرمانبري از علي به پراكندگي دچار گشتند، مردم 

مردمان هر . فارس و كرمان چشم آزمندي به نپرداختن باژدوختند 
علي در . پهنه اي آزمند گشتند و فرماندار خود را بيرون فرستادند 

اين باره با مردم به كنكاش در نشست و جاريه بن قدامه به وي 
اي سرور خدا گرايان، اگر خواهي، تو را بر مردي رهنمون : گفت 

گردم آهنين راي، آگاه از جهانداري و شايستة كاري كه به وي 
زياد، علي به ابن عباس : او كيست؟ گفت : علي پرسيد. واگذاري 

 50». فرمان داد كه وي را بگمارد 
زياد با چهار هزار نفر روانه فارس و كرمان شد و با تدبير و كارداني خود فارس و 

وي افرادي را نزد سران اين دو ولايت فرستاد و كساني را كه . كرمان را مطيع خود ساخت 
به ياري او برخاسته بودند وعده داد، تعدادي را تهديد نمود و از اختلاف بين گروهي ديگر 
نيز استفاده كرد و آنان را به جان يكديگر انداخت و بعضي نيز فرار كردند و تعدادي نيز بر 

 51. جاي ماندند 
معاويه كه از حساسيت و اهميت فارس و كرمان به خوبي آگاه بود، سعي در تطميع 

، وي را از نيرنگ و فريب )ع(لذا نامه هايي براي زياد فرستاد اما علي. و فريب زياد داشت 
در قيد حيات بود، زياد بن ابيه در ولايتداري  )ع(تا زماني كه علي . معاويه آ گاه ساخت

فارس و كرمان باقي ماند و بر رخدادهاي غير مترقبه اين ولايت نظارت و كنترل تمام 
چنين مي نمايد كه در 53 ) م659/ ه 39 (از سكه هاي به دست آمده در سيرجان . 52داشت

، اين منطقه همچنان كرسي نشين بوده و ضرب سكه در آن )ع(دورة خلافت حضرت علي 
.  انجام مي شده است 

در برخي از منابع نخستين اسلامي نيز تنها از شخصي به نام عبداالله اهتم كه از سوي 
ليكن از زمان دقيق اين . به ولايتداري كرمان منصوب شده است، ياد مي شود )ع(علي 
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انتصاب و نحوه عملكرد و يا اقدامات اين شخص هيچ نكته اي در منابع تاريخي به چشم 
.  54نمي خورد
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سخن آخر 

كرمان در دوره عثمان كه دوره تثبيت فتوحات مسلمانان ناميده شده است، به 
علت تأخير ورود اسلام به كرمان را دردونكته بايد . تصرف كامل سپاه اسلام درآ مد

جستجو كرد؛اول اينكه اقليتها وآيينهاي متفاوتي خصوصا زرتشتيان در كرمان حضور 
داشتندكه حاضر به پذيرش دين جديد نبودند و تمايل داشتند، به دين آباء واجدادي خود 

باقي بمانند ديگر اينكه حضور يزد گرد در اين منطقه، سبب كُندشدن روند اسلام در كرمان 
به طوري كه زرتشتيان كارشكنيهايي مي كردند واز پرداخت جزيه به مسلمانان . بود

در نتيجه مسلمانان مجبور به برخورد با آنان مي شدند، چنانچه . خودداري مي نمودند
عبداالله بن عامر در زمان عثمان براي ايجاد آرامش در كرمان، خود به اين منطقه سفر كرد 

همچنين در . وبعد از منظم نمودن اوضاع، مجاشع بن مسعود سلمي را حاكم آنجا قرار داد
مردم كرمان با سوء استفاده از موقعيت نامناسبي كه بعد از )ع(زمان خلافت حضرت علي 

مجبور شدند زياد بن  )ع(قيام ابن حضرمي ايجاد شده بود، سر به طغيان برداشتند كه علي 
.  ابيه را مأمور اين منطقه نمايند

به طور كلي روند مسلمان شدن مردم كرمان در ابتداي ورود اسلام به كُندي صورت 
تعدادي از زرتشتيان جزيه پرداختند، تعدادي ديگر كه حاضر به همزيستي با اعراب . گرفت

همچنين لازم به ذكر . مسلمان نبودند، ترك ديار كردند و برخي ديگر نيز ايمان آوردند
است كه از مهمترين كارهايي كه مسلمانان براي تثبيت قدرت اسلام در مناطق مختلف 

.  انجام دادند، برپايي مساجد بود كه نمونه هايي از اين مساجد در منطقه كرمان ايجاد گرديد
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